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۴شنبه
۱۴۰۱ شــهریور   ۰۲
۱۴۴۴ محــرم   ۲۶
۳۷۴۳ شـــــماره 

بیات |   سیدعلی اندرزگو متولد سال ۱۳۱۸ تهران در نوجوانی با نواب صفوی آشنا می شود و با الهام از او مبارزاتش علیه رژیم 

پهلوی را آغاز می کند. نخستین دستگیری اش بعد از ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ است اما زندگی مخفی اش از یکم بهمن ۱۳۴۳ و 

پس از شرکت در ترور حسنعلی منصور شروع می شود. طی زندگی مخفیانه اش با  چهره های متفاوت و نام  هایی چون دکتر 

سید حسین حسینی، ابوالقاسم واسعی، عبدالکریم سپهرنیا، ابوالحسن نحوی و آقای جوادی، در شهرهای مختلف داخل 

و خارج کشـور زندگی و مبارزه می کند. یکی از این شهرها مشهد اسـت که اندرزگو پس از سـال ۱۳۵۱ و ترک قم به  این شهر 

می آید؛ او در این شـهر، دکتر سید حسـین حسـینی اسـت و همچنان به مبارزات و شبکه سـازی خود ادامـه می دهد. دوم 

شهریور که مصادف است با چهل وچهارمین سالگرد شهادتش به دست مأموران ساواک، بهانه ای شد تا به مرور خاطرات 

حجت الاسلام علیرضا افشار صفوی از مبارزات چریکی شهید سید علی اندرزگو در مشهد، بپردازیم.

روایت

گردآوری : حسین بیات

حجت الاسلام سـید علی اندرزگو، از 

مبارزان فعال نهضت امام خمینی(ره)،

۲ شهریور ۱۳۵۷ در ماه مبارک رمضان 

بـه دسـت عوامل سـاواک به شـهادت 

رسـید. بهمـن نادری پـور ملقـب بـه 

«تهرانـی» که از عوامل مطرح سـاواک 

بـوده اسـت، در دوران بازجویـی خود 

پـس از پیـروزی انقـلاب اعترافـات 

شـایان توجهی دارد. او در بخشـی از 

اعترافاتـش دربـاره نگرانی سـاواک از 

فعالیت هـای اندرزگو و نحـوه تعقیب 

و مراقبـت از وی، روزهای حضورش در 

مشـهد و سرانجام شـهادت او توسـط 

عوامل رژیم پهلـوی توضیحاتی داده 

اسـت کـه گوشـه ای از آن را در خطـوط 

زیر می خوانید.

تـا آنجا که یـادم می آید، سـاواک نسـبت 

بـه پیداکـردن ردی از مرحـوم اندرزگـو 

و  موجـود  اطلاعـات  بر اسـاس  کـه 

سـوابق ضبط شـده در پرونـده در تـرور 

حسـنعلی منصور دخالت داشـته اسـت 

و گفته می شـود که طرح کشـتن سرتیپ 

سـعید طاهری به وسـیله او یا تسهیلاتی 

کـه ایجـاد کـرده مثـل دادن اسـلحه بـه 

عاملان اجرای طرح صورت گرفته است،

حسـاس بـود و خیلـی فعالیـت می کرد.

در سـال ۵۲ کـه تعـدادی از مرتبطیـن 

ایشـان دسـتگیر شـدند، معلوم شـد وی 

به نام مسـتعار «شـیخ عباس تهرانی» در 

حوزه علمیه چیـذر زندگی می کـرده و از 

همان جا مبارزات خود علیه رژیم را ادامه 

می داده است.

کشـف تعـداد زیـادی اسـلحه کمـری و 

فشنگ که شاید در حدود ۴۰ یا ۵۰قبضه 

اسـلحه و صدهـا تیـر فشـنگ بـود ایـن 

حساسـیت را بیشـتر کـرد، به طوری کـه 

در آن سـال پـس از ریخـتن به خانـه وی،

ضمن اینکه همسر و خانـواده همسرش 

را دسـتگیر کردند، همـه جهیزیه زنش را 

نیز به انبار کمیته مشترک منتقل کردند 

و تقریبـا هـر سرنخـی کـه پیـدا می شـد،

به شـدت تعقیـب می گردید؛ ولـی کمتر 

نتیجه ای داشت و سرانجام آخرین عکس 

به دست آمده از وی تکثیر و مشخصات او 

در دفترچه متواریان درج شد. تا وقتی که 

من در کمیته مشـترک بـودم، هیچ گونه 

سرنخـی از سـید علی اندرزگـو (شـیخ 

عباس تهرانـی) به دسـت نیامد. حدس 

زده می شـد بـه عـراق رفتـه یـا در سـوریه 

باشـد. پـس از اینکه بـه واحد مسـتقر در 

اوین منتقل شدم، متوجه شدم چند نفر 

من جملـه احمـد برزگـر نفری، محسـن 

رفیق دوسـت و علـی حیـدری در ارتباط 

بـا او دسـتگیر شـده و مطالبـی اظهـار 

کرده انـد، مبنی بـر اینکـه شـیخ عبـاس 

به منزل آن ها می آمده اسـت یـا اینکه در 

مشهد او را دیده اند.

البتـه مـن نه تنهـا در بازجویـی ایـن سـه 

نفـر نبـودم، بلکـه از آن هـا هـم بازجویی 

نکرده ام و فقـط در زندان یـا هنگامی که 

بـرای صحبـت بـا هوشـنگ ازغنـدی 

(منوچهر) به دفتر کار ما می آمدند، آن ها 

را می دیدم. حدود اواخر سال ۵۶ یا اوایل 

سال ۵۷ بود که هوشـنگ ازغندی گفت 

تلفن مغازه لبنیات فروشی صالحی را که 

احتمالا با سید علی اندرزگو تماس دارد،

بدهم تا کنترل کنند.

پـس از مدتـی که نوارهـای کنـترل تلفن 

گوش داده شـد، معلوم گردید حاج اکبر 

حسـینی صالحی بـا عـده ای من جملـه 

اکبر پوراسـتاد، عبـاس بهشـتی، احمد 

لبانی، مهـدی بهرامـی، احمـد نصیری 

فرید، حاج آقا اسلامی، مهدی دزفولی،

پـسری بـه نـام محمـود کـه در کار چـاپ 

اعلامیه بود و عده زیاد دیگری و شخصی 

بـه نـام «جـوادی» ارتبـاط دارد و جوادی 

هرچند وقـت یک بار بـه منـزل حاج اکبر 

حسینی می رود و با احمد نصیری فرید،

پوراسـتاد و اسـلامی مذاکراتـی انجـام 

می دهد. ضمنا جـوادی به منـزل احمد 

نصیری فریـد و اسـلامی هم تـردد دارد و 

با مرتضی حسـینی هم در ارتباط است.

به این ترتیـب تلفـن منـازل افـراد مذکور 

نیز تحت کنترل قرار گرفت و شماره تلفن 

منـزل جـوادی در مشـهد کـه از منـزل 

حاج اکبر حسینی به آنجا تلفن کرده بود،

به دسـت آمد و تقریبا معلوم شـد جوادی 

همان سید علی اندرزگو است.

قرار شد اندرزگو در مشهد تحت مراقبت 

قـرار گیـرد و مرتبطیـن بـا او شناسـایی 

حـدود  مناسـبت  همیـن  بـه  شـوند. 

۲۷مـرداد۵۷ بـود کـه گروهی متشـکل 

از عـده ای از مأموران تعقیـب و مراقبت و 

چند راننده و من به سرپرسـتی هوشنگ 

ازغنـدی بـه مشـهد رفتیـم و مشـغول 

شناسـایی منـزل در محلـه چهنـو بودیم 

که سید میرفخرایی (سـعیدی) از تهران 

تلفنی اطلاع دادند که جوادی در تهران 

است و به آبادان رفته بوده است.

ازغندی هـمان شـب از مشـهد بـا ثابتی 

تماس گرفت و موضوع را گفت و قرار شـد 

بلافاصله حرکت کنیـم. حدود ۱۰ صبح 

به تهـران رسـیدیم. بلافاصله به دسـتور 

ازغنـدی مـن بـه بخـش شـنود واقـع در 

خیابـان ابوریحـان (البتـه پـس از اینکه 

از مدیـرکل اداره پنجم سرتیپ سـاعدی 

اجازه گرفت) رفتم و سید میرفخرایی هم 

با همکاری من، لیسـتی از افـرادی را که 

احتمال دسـتگیری آن ها لازم بود، تهیه 

کـرد و هوشـنگ ازغنـدی (منوچهـری) 

لیسـت مذکـور را بـه کمیته مشـترک برد 

تـا به وسـیله اکیپ های کمیته مشـترک 

دسـتگیر شـوند. مـن بـا گـوش دادن بـه 

تلفن هـا مطلع شـدم که قرار اسـت برای 

سـاعت ۵ یا ۵:۳۰ بعدازظهـر جوادی به 

منزل حاج اکبر صالحی برود. موضوع را 

به ازغنـدی اطلاع دادم و هـمان جا بودم 

برای اینکه اگر تغییـری در برنامه صورت 

گرفت، مجددا اطلاع بدهم. چون نگران 

بودم، مرتبـا تلفنی از میرفخرایی سـؤال 

می کـردم چـه خـبر. بالاخـره معلوم شـد 

هنگامی کـه مأمـوران مرحوم سـید علی 

اندرزگـو را دیده انـد، بـرای دسـتگیری 

نزدیک می شـوند و به او ایست می دهند 

که وی با انجام حرکاتی که نشان دهنده 

مسـلح بودنش باشـد، آن هـا را وادار 

بـه تیرانـدازی کـرده و قبـل از شـهادت 

کاغـذی را هـم از داخـل دفترچـه اش 

برداشـته و خـورده اسـت. باوجوداینکـه 

سعی می شود وی به بیمارسـتان اعزام و 

از مرگش جلوگیری شود، مع هذا به علت 

شـدت خون ریزی شهید می شـود. بعدا 

هـم مرتبطیـن وی من جملـه پوراسـتاد،

حاج اکـبر صالحـی و چهارنفـر بـرادران 

وی و حاج آقا لبانی و سـه نفر از پسرانش و 

عده ای دیگر دستگیر شدند.

منزل مرحوم اندرزگو در مشهد به وسیله 

سازمان مشهد بازرسی شد و چند قبضه 

اسـلحه و تعدادی نـوار، اسـناد مالکیت 

منـزل و نوشـته های خطی کـه حاکی از 

ارتباط شهید مذکور با آقای جلال الدین 

فارسی در لبنان بود، به دست آمد.

همـه و فرزندان شـهیداندرزگو به تهران 

منتقـل شـدند و همـسرش پـس از یـک 

بازجویی چند ساعته که من در آن حضور 

نداشـتم، آزاد و به خانه پدرش برده شد و 

سـایر افرادی که دسـتگیر شـده بودند،

به تدریج آزادشدند.

منبع پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی

شهادت به روایت بازجوی ساواک

گذری بر تاریخ حرم مطھر رضوی (قسمت  دوم)

بارگاه خورشید در روزگار حمله مغول

 فضل ا... بن روزبهان خنجی که در سـال ۹۱۵هجری 

قمـری در التـزام محمدخـان شـیبانی بـه قصـد 

زیـارت حـرم مطهر رضـوی بـه مشـهد آمـده، در کتاب

«مهمان نامه بخـارا»  ضمن بیان ویرانـی طوس و اراده 

شـیبک خان بـر عـمارت آن شـهر، دربـاره چگونگـی 

در امان ماندن مشهد از یورش مغول ها چنین سروده 

است:

شهر طوس از ظهور چنگیزخان

گشت چون مرو با زمین یکسان

در خراسان چو لشکرش زد کوس

قتل عامی نمود اندر طوس

لشکرش کرد همدمی آنجا

زنده نگذاشت آدمی آنجا...

رایِ عالیِ خانِ چنگیزی

چون درآمد  به عزم خون ریزی

آنکه را بهر قتل تعیین کرد

وقت رفتن چنینش تلقین کرد

که ز نسل محمد آقاخان

هست آسوده سیدی آنجا

حرمت قبر او نکو دارید

اهل آن مقبره میازارید

تو نگه کن بزرگ چنگیز خان

مشهد شاه ساخت دارِ امان...

و به این ترتیب مشـهد نجات یافت و آن گاه که شهرهای هرات، نیشابور 

و طوس ویران و مردمشـان قتل عام یا آواره شـده بودند، تنها شـهر قابل 

سـکونت در خراسـان، مشـهد بود و حرم رضـوی که موجب نجات شـهر 

شـده بود، بعد از غائله مغول، ملجأ و پناه بینوایان و آوارگان گشت. البته 

که مشـهد از قِبل این وقایع توسـعه و رونق هم یافت و در حـرم مطهر نیز 

شاهد تغییرات عمرانی مثبت هستیم.

برای مثال نخستین حاکم مسلمان شـده مغول، محمود یا غازان خان 

(۷۰۲-۶۸۴هجری قمری)، دسـتور ترمیم و سـامان دهی حرم را صادر 

کرد و سـلطان محمد الجایتو ملقب به «خدابنـده» (۷۱۶-۷۰۳هجری 

قمری) که شـیعه شـده بود، نیز اقدامات عمرانی غازان خـان را در حرم 

مطهـر دنبـال کـرد. در آن زمـان، مجموعه حـرم مشـتمل بر چنـد بنای 

کوچک در شمال بقعه و مسجد بالاسر بود که به مقتضای زمان به شیوه 

رازی ساخته شده بودند.

بنـا بـه گـزارش ابن بطوطـه در سـال ۷۳۴هجری قمـری،  حـرم رضـوی 

مشـتمل بر گنبدی بزرگ، مسـجد و مدرسـه ای در کنار آن بوده است و 

دیوارهای آن با کاشـی زینـت یافته بودنـد. روی قبر امـام(ع) یک ضریح 

چوبی قرار داشت که سـطح آن با صفحه های نقره پوشیده شده بود و از 

سقف مقبره، قندیل های نقره آویخته بود. بر ورودی بقعه، دری نقره کوب 

استقرار داشت و روی در، پرده ابریشـم زردوزی  آویخته بود و کف حرم با 

فرش های گوناگون مفروش بود.

اما تغییر و تحولات و دگرگونی های بزرگ از دوران تیموریان و مشخصا 

از عصر شاهرخ تیموری در مجموعه حرم رضوی رخ داد و آن دگرگونی به 

حدی بود که شیوه معماری حرم رضوی را که «رازی» بود، به «آذری» تغییر 

داد. در توضیح این سطر باید بگوییم گوهرشاد، همسر شاهرخ تیموری،

بانی مسجدی عظیم در جنوب حرم  مطهر و به فاصله ۳۱متری آن شد. او 

این مهم را به معمار بزرگ و مشهور شیرازی معروف به «مولانا قوام الدین 

شیرازی» سـپرد و او در عرصه ای به وسـعت بیش از ۹هزارمترمربع، آن را 

به شیوه مسجد-مدرسه های عصر تیموری مشتمل بر یک میان سرای 

وسـیع، چهار ایـوان، گنبـد، مناره هـا، غرفه هـا، حجره ها و شبسـتان ها 

در سـال ۸۲۱هجری قمری بر آورد و معـماران، هنرمنـدان، نگارگران و 

خوش نویسان چیره دستی چون بایسنقر میرزا، پسر گوهرشاد خاتون،

آن را آراسـتند. علاوه بـر مسـجد گوهرشـاد، دو رواق دارالحفـاظ و 

دارالسیاده نیز ساخته شدند تا حرم  مطهر را به مسجد گوهرشاد ارتباط 

دهند. آن ابنیه را قوام الدین شیرازی به شیوه آذری ساخت؛ زیرا به تبعیت 

از اصول حاکم بر آن شیوه در نظر داشت فضاهای لازم را در آن بگنجاند،

بر فراز ایوان قبلـه گنبد و گلدسـته های بلند بر افرازد و رویـه دیوارها را با 

کاشـی معرق رنگارنگ و کتیبه های کاشـی ثلث و معقلی بیاراید اما در 

ارتفاع دادن به گنبد و مناره ها ناکام ماند؛ زیرا اگر به شیوه آذری، گنبد را 

با ساقه بلند می سـاخت و گلدسـته ها را نیز بلند برمی آورد، ارتفاع آن ها 

از ۵۰متر بیشتر می شد و بر گنبد اولیه حرم  مطهر که حدود ۱۷متر بلندا 

داشـت، پیشـی می گرفت. بنابراین از ایجاد سـاقه ای بلند برای گنبد و 

گلدسـته های ایوان قبلـه صرف نظـر و به احـداث گلدسـته های کوتاه 

و گنبدی به ارتفـاع ۳۷متر اکتفا کرد امـا به آن هم قانع نشـد؛ زیرا ایوان و 

گنبد مسـجد گوهرشـاد که به یمن حرم  مطهر در جوار آن سـاخته شده 

بود، همچنان بیش از گنبد حرم مطهر خود را به رخ می کشید.

تنها راهی که به نظر اسـتاد قوام الدین رسـید تا میان گنبـد حرم و گنبد 

ایـوان مقصوره مسـجد گوهرشـاد تعادل بـر قرار کنـد، آن بود که شـیوه 

معماری رازی حرم مطهر را به شیوه آذری تغییر دهد تا بتواند بر ارتفاع و 

شکوه آن بیفزاید. جهت نیل به آن هدف، نخست بدنه های حرم تقویت 

شـدند و آن گاه بدون اینکه گنبد اولیه برداشـته شـود، بر فـراز بازوهای 

تقویت شـده و پیرامون گنبـد اولیه، شـالوده سـاقه اسـتوانه ای ریخته 

شد و متکی به دیوارک  های عمود بر گنبد اولیه معروف به «خاشخاشی»

ساقه استوانه ای به بلندای ۱۲متر ساخته شد و بر فراز ساقه گنبد پیازی 

موزونی اسـتقرار یافت و مثل هر بنای دیگر «سـبک آذری»، زمینه نصب 

هر نوع تزیین اعم از کاشی، سنگ و طلا فراهم گردید.
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چھره مشھدی چریک تنھا
روایت حجت الاسلام علیرضا افشار صفوی  از مبارزات چریکی شهید سید علی اندرزگو در مشهد

همراه یک چریک

من با شهید اندرزگو چهار سال قبل از انقلاب 

یعنی در حدود سـال ۱۳۵۳ از طریق مرحوم 

پدرم آشنا شدم. پدرم آن زمان مغازه تعمیرات 

لوازم صوتی داشـت. یک روز شـهید اندرزگو 

به بهانه تعمیر ضبط صوت به مغازه پدر آمدند 

و آنجـا آشـنا شـدیم. رفت وآمـد داشـتیم. یک  

خانه اجاره ای داشت در بازار سرشور مشهد.

سـاده ای  بسـیار  زندگـی 

داشـت. محیـط خانه شـان 

یک محیط سازمان یافته بود.

فکر می کنم خانم ایشـان هم 

اطـلاع  فعالیت هایشـان  از 

داشت. گاهی شهید اندرزگو 

در برنامه ریـزی برخـی کارهـا 

می گفت که مثلا فلان مطلب 

را خانمم به من گفته است.

 خرید خانه سرشور با پول

امام

در مشـهد معـروف بـود بـه 

«دکـتر حسـینی» و بـا افـراد 

مختلفـی رابطه داشـت. ولی 

چهار نفر بودیم که پای کار هم 

بودیـم و دوسـتانی صمیمی:

آقـای  اندرزگـو،  سـیدعلی 

احمدی که بعد انقلاب در دادستانی انقلاب 

تهران مشغول شدند، آقای زاهدی که ما به او 

می گفتیم استاد زاهدی و من هم با ۱۷ سال،

کوچک تریـن عضو گـروه بـودم. ما چهـار نفر 

چهارسال پای درس مرحوم ادیب نیشابوری 

می رفتیـم و درس هـای ادبیـات عـرب مثـل 

سـیوطی را پیش ایشـان خواندیم و با مرحوم 

ادیـب هم خیلـی خودمانـی بودیم. درسـش 

واقعا درس بود. شـهید اندرزگو هـم همه این 

کلاس هـا را ضبـط و تبدیـل بـه نـوار می کرد.

خـبر داشـتم کـه شـهید اندرزگـو بـا حـضرت 

آیت ا... العظمی خامنـه ای 

(رهـبر معظـم انقـلاب) هـم 

مراوداتی داشتند؛ همچنین 

و  شهید هاشـمی نژاد  بـا 

شهید کامیاب؛ اگرچه معمولا 

خـودش  جلسـات،  بـرای 

به تنهایـی می رفـت و چیـزی 

هـم بـه مـا نمی گفـت. سـید 

سفرهای زیادی هم می رفت 

کـه بتوانـد افـراد مختلفـی را 

شناسـایی کند، چـه افرادی 

را کـه بـا سـاواک بودنـد و چـه 

کسـانی کـه در خـط و مدافع 

حضرت امام بودند.

سـید بـا حـضرت امـام هـم  

ارتبـاط داشـت و از طریـق 

لبنـان بـه دیـدار ایشـان در 

نجف می رفت. یک بار هم خود امام شخصا به 

ایشان پول می دهند و می گویند:«این را بگیر 

و برو برای خودت خانه بخر.» این را خود شهید 

اندرزگو به ما گفت. همین منزلی که در کوچه 

سرشور مشهد هنوز هم هست، از همان پولی 

خریداری شده که امام داده بودند.

!اسلحه زیر سبد خروس

در خانه مـرغ و خروس لاری نگه می داشـت 

و گاهی هم خروس هایش را به قول خودش 

بـرای دعـوا انداخـتن بـه منطقـه سـمزقند 

می بـرد. امـا ایـن ظاهـر قضیـه بـود. تـوی 

سـبدش و زیـر مـرغ و تخم مرغ هـا اسـلحه 

مخفـی می کـرد. او علاوه بـر برنامه هـای 

پخش نوار و کتـاب و جابه جایی اسـلحه، در 

طول این چهار سـالی که در مشـهد بـود، دو 

ترور را برنامه ریزی کرد که البته بنا به دلایلی 

انجام نشد.

در خانه نمی ماند

هر زمان که سید مریض می شد، سعی می کرد 

زیاد در خانه نماند. معمولا می رفت هتل دایی 

من. دایـی ام - مرحـوم مسـتوفی- در خیابان 

سـعدی یک هتل داشـت و او، بعضا یـک یا دو 

شب می رفت آنجا. نمی خواست زیاد در خانه 

ماندگار شود تا مبادا به چنگ ساواک بیفتد.

بـه  غیر آشـنا  رفت وآمدهـای  هیچ وقـت 

خانـه اش صـورت نمی گرفت، چه برسـد به 

رفت وآمدهـای مشـکوک. در مسـیر خانـه 

اگر احسـاس خطر می کرد یا شـک می کرد 

کـه تحـت تعقیـب اسـت، غیرمسـتقیم 

می رفـت؛ مثـلا سر کوچـه یـک قنـادی بود 

که بـا صاحبـش رفیـق شـده بـود. می رفت 

پشـت پاچـال قنـادی تـا رد گـم کند؛ بعـد از 

نیم سـاعت کـه مطمـئن می شـد، می رفت 

خانه. مرا هـم آزمایش و تربیـت می کرد. آن 

زمان که اسـم امام هم پنهانی برده می شد،

از طریق او، کتاب ها و نوارهای کاسـت امام 

را برای دیگـران می بردم. نشـانی می داد و 

من هـم می بـردم و تحویل مـی دادم، بدون 

اینکه آن ها را بشناسـم ولی سـال آخر دیگر 

افـراد را می شـناختم. یک بـار هـم سـال 

آخر، مرا برد به یک عکاسـی اطـراف حرم و با 

لباس ها و حالت های مختلف از من عکس 

گرفت. نمی پرسیدم چرا. چون به این نتیجه 

رسـیده بودم که هر چیزی را صـلاح بداند به 

من می گوید. یک روز آمد و یک شناسـنامه 

داد دسـتم. دیـدم عکس مـن اسـت ولی با 

یک اسـم دیگر. تعجب کـردم. یـک بارنامه 

و مقـداری پول هـم به مـن داد و گفـت:  باید 

بروی مرز بـازرگان؛ کامیونی با این شـماره 

پـلاک آنجاسـت و سـیب زمینی و انگـور بار 

دارد، آن را از گمـرک تحویـل می گیـری و 

می آوری مشـهد. بـرای اینکه گمـرک را هم 

راحـت رد کنیـم، گفت: اجـازه بـده مأموران 

هرچه خواسـتند از بـار بردارند و ایـن پول را 

هم به آن ها بده.

رفتـم مـرز و ماشـین و راننـده اش را یافتـم و 

کارهـای گمـرک را انجـام دادم. سـید حتی 

این موضوع را که کجا توقف داشـته باشـیم،

مشخص کرده بود. از مسیر تبریز به قزوین و 

سپس به تهران و مشهد آمدیم. همان شبانه 

ماشـین را خالـی کرده بـود. بعدهـا خودش 

برای مـا تعریف کـرد که داخـل بـار کامیون،

اسلحه کلاش و کلت و نارنجک بوده است.

آخرین بـار او را سـه روز قبل از شـهادتش در 

مشـهد دیدم. سـلام و علیکی کردیم. گفت:

دارم مـی روم تهـران. گفتـم: خـب، شـما که 

همیشـه مـی روی. گفـت: ولـی ایـن دفعـه 

برنمی گـردم. گفتـم: یعنـی می خواهـی 

بمانی؟ به این سؤالم جواب نداد.

 حجت الاسلام علیرضا 
افشار صفوی : 

در مشهد معروف بود به 
«دکتر حسینی» و با افراد 
مختلفی رابطه داشت. 
سید با حضرت امام هم 
ارتباط داشت و از طریق 
لبنان به دیدار ایشان در 

نجف می رفت
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